
10

اظهارنظرها  درباره 
دستفروشى در مترو

على محمد قلى ها مديرعامل شركت 
ــش از اين به  ــردارى مترو تهران پي بهره ب
ــركت بهره بردارى ضابط  ايسنا گفته: «ش
ــى  ــورد با پديده دستفروش ــى برخ قضاي
ــركت  ــت.» وى اظهار كرد: «اين ش نيس
ــان را  ــازه قانونى برخورد با دستفروش اج
ــدام را انجام  ــد اين اق ــدارد و پليس باي ن
دهد.» وى كه مهم ترين عامل ناموفق بودن 
ــندگان مترو را  ــا فروش ــلبى ب برخورد س
ــد،  ــافران مى دان ــم مس ــوزى و ترح دلس
توضيح داد: دستفروشان اذعان مى كنند 
براى ارتزاق و امرار معاش اين كار را انجام 
مى دهند و به همين دليل، ساير مسافران 
ــع مقابله با آنها  ــى مان با برخورد احساس
ــوند. مديرعامل شركت بهره بردارى  مى ش
مترو تهران درباره علت ناموفق بودن اجراى 
ــورهاى دنيا  اين طرح گفت: در اغلب كش
تجربه واگذارى غرفه در سالن بليت وجود 
ــورها، «روز بازار» در  دارد و در برخى كش
ــتگاه هاى مترو برپا مى شود. شركت  ايس
ــرو تصميم گرفت فضايى  بهره بردارى مت
از ايستگاه ها را به «هفته بازار» اختصاص 
دهد تا دستفروشان هر روز هفته بتوانند 
محصولات خود را عرضه كنند. اما آنها از 
اين طرح استقبال نكردند.  قلى ها ادامه داد: 
با برنامه ريزى انجام شده قرار شد غرفه هايى 
ــان  به صورت رايگان در اختيار دستفروش
قرار گيرد و تنها دو شرط «استانداردبودن 
ــذارى متعارف»  ــول» و «قيمت گ محص
ــه بوديم.  وى  ــراى آنها در نظر گرفت را ب
ــندگان مترو مشكلى  با بيان اينكه فروش
ــرط قيمت گذارى متعارف نداشتند،  با ش
ــيارى از  ــوع اذعان كرد بس ــه اين موض ب
كالاهاى عرضه شده در مترو فاقد تاييديه 
موسسه استاندارد است و به همين دليل 
دستفروشان از اين طرح استقبال نكردند.  
قلى ها خاطرنشان كرد: سال گذشته براى 
ــاتى برگزار كرديم و  ــان جلس دستفروش
ــك هايى به  به آنها وعده داديم كه كيوس
صورت رايگان در اختيارشان قرار مى دهيم 
و حتى غرفه ها را به كولر تجهيز مى كنيم. 
اما اين وعده ها بى فايده بود و دستفروشان 
ــالن گذر  ــد بودند كالاى آنها در س معتق
ــا داخل  ــه ب ــا در مقايس ــافران قطع مس
ــترى كمترى دارد.  به گفته  واگن ها مش
مديرعامل شركت بهره بردارى مترو تهران، 
ــل ندارند  ــندگان مترو تماي اغلب فروش
ــوند و به همين دليل، از  كه شناسايى ش
طرح يادشده استقبال نكردند.  مديرعامل 
ــركت بهره بردارى مترو هم اعتقاد دارد  ش
مساله ماليات ارتباطى با برنامه ريزى اين 
ــركت ندارد و به هر حال ممكن است  ش
ــور در غرفه هاى  ــان با حض كه دستفروش
ــوند.   ــار به پرداخت ماليات ش ثابت، ناچ
قلى ها مديرعامل شركت بهره بردارى مترو 
ــايبه ها و ادعاهاى مبنى بر  تهران با رد ش
شراكت مترو در عايدات حاصل از فعاليت 
دستفروشان تاكيد كرد: امكانات شركت 

بهره بردارى شفاف است . 

آكادمى

نتايج يك پژوهش درباره زنان دستفروش مترو
ــى از افزايش  ــف جهان حاك ــواده در مناطق مختل ــات خان مطالع
خانواده هاى زن سرپرست، طى سه دهه اخير است به طورى كه در ايران 
و طى سال هاى 1375، 1365، 1355 خانواده هاى «زن سرپرست» به 
ترتيب4/1، 4/7، 8/7 درصد از كل خانوارهاى كشور را تشكيل داده اند و 
بر اساس آمار، سال 1385 اين رقم به 9/45درصد رسيده است. (سالنامه 

آمارى كشورى 1385)
در اين راستا پژوهشى در دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران با 
ــتفروش مترو انجام شد و به بررسى تعدد نقش و  تمركز روى زنان دس

سلامت روان زنان سرپرست خانوار پرداخت. 
ــان داد كه دستفروشى در مترو براى زنان با  نتايج يك پژوهش نش
ــاس اضطراب و افسردگى، اثرات  وجود ايجاد اثرات مخربى چون احس
مثبتى چون بهبود وضعيت معيشتى آنها را به همراه دارد كه اين منجر 

به افزايش عزت نفس آنان نيز شده است. 
نتايج اين پژوهش علل عمده روى آوردن اين افراد به دستفروشى را 
مشكلات فردى (سرمايه انسانى اندك) مثل نداشتن مهارت و حرفه و 
تحصيلات پايين نشان مى دهد، از سوى ديگر درآمد ناكافى، اختلافات و 
مشكلات خانوادگى (طلاق، خيانت و اعتياد همسر) و مشكلات فرهنگى 
ــتن موقعيت اجتماعى اين افراد را ناگزير به سمت اين مشاغل  و نداش
ــوق مى دهد.  نتايج اين پژوهش درباره زنان دستفروش مترو نشان  س
ــد دستفروشى در مترو  داد كه گرچه بنابر آنچه در ادامه ذكر خواهد ش
تاثيرات مخربى روان اين زنان دارد ولى به طور كلى حاوى تاثيرات مثبتى 

(با توجه به شرايط اين افراد) نيز است. 
ــراى زنان  ــغل ب ــت كه اين ش ــج اين پژوهش حاكى از آن اس نتاي
دستفروش احساس انعطاف پذيرى، آزادى عمل و امنيت به دليل دورى 
از يك محيط مردانه براى كار را ايجاد كرده است. از سوى ديگر اين زنان 
ساعت كارى مشخصى ندارند و از آثار قوت اين كار براى آنان اين است 
ــم وقت بين كار بيرون و كار خانگى مى توانند به امور خانه  كه با تنظي
ــند و نكته جالب در اين زمينه اين است كه اغلب  و فرزندان خود برس
ــى در مترو به عنوان فعاليتى  ــه با دستفروش آنان از كار خانه در مقايس
آرامش بخش ياد كرده اند.  نتايج اين پژوهش كه در قالب يك پايان نامه 
دانشجويى انجام شده است، نشان داد كه نقش مادرى در اين زنان بسيار 
ــيدگى به امور فرزندان كوچك، رسيدگى به تكاليف  ــت و رس قوى اس
آنها در برقرارى رابطه اى احساسى با فرزندانشان برايشان بسيار اهميت 
دارد و آنها از اينكه به علت خستگى و مشغوليت ذهنى نمى توانستند به 
ــغلى فرزندانشان رسيدگى كنند بسيار  امور ازدواج، تحصيل و آينده ش
احساس ناراحتى مى كردند.  اما مهم ترين مشكلى كه اين افراد از آن رنج 
مى بردند ترس رسيدن ماموران و از دست دادن اموالشان است و از ديگر 
مسايل استرس زا براى اين افراد مى توان به ملاقات آشنايان و اقوام شان 
در مترو اشاره كرد. اين استرس ها زمينه را براى ايجاد اختلالات روانى 

مثل اضطراب، نااميدى و خستگى و افسردگى فراهم مى كند. 
ــتفروش مترو به  ــت كه زنان دس نتايج اين پژوهش حاكى از آن اس
علت ماهيت شغلى كه در آن كار مى كنند در معرض ميگرن، واريس، 
آرتروز و بيمارى هاى ريوى و بيمارى هاى پوستى هستند چراكه بارى كه 
حمل مى كنند بسيار سنگين است و هواى مترو آلوده است و سروصداى 

حركت قطار مترو نيز موجب آزار آنها مى شود. 
با اين همه نتايج اين پژوهش سلامت روانى اين افراد را متوسط رو 
به بالا نشان داده است چراكه گرچه رويكردهايى مانند تكثر نقش، تضاد 
ــده كه اين افراد از نظر سلامت  ــار بار اضافى نقش باعث ش نقش و فش
نسبت به زنانى كه فقط به نقش هاى سنتى مى پردازند (خانه دارى) در 
وضعيت نامطلوبى قرار گيرند ولى در مقابل به علت فرضيه اعتلاى نقش 
و نظريه بسط نقش اشتغال به عنوان نقشى جديد كه به نقش هاى سنتى 
ــده، موجب عزت نفس بيشتر، استقلال مالى بيشتر و كسب  اضافه ش
ــترده ترى شده است. مصاحبه با 30 دستفروش  حمايت اجتماعى گس
در قالب اين پژوهش نشان داد كه 32درصد زنان دستفروش، سرپرست 
خانواده هستند. 26/6درصد براى درآمد مكمل و جبران كمبود درآمد 
ــى به دليل عادت و كسب  ــده اند، دستفروش خانواده به اين كار وارد ش
درآمدآميز 26/6درصد اين زنان و راهى براى فرار از انزواى خانه و پاسخ 
ــت. 13/3درصد از اين زنان هم  به نيازهاى درجه دوم اين زنان بوده اس
با انگيزه تفنن و استقلال مالى به خود مى آيند و به خانواده هاى طبقه 

متوسط تعلق دارند.

آرشيو

پيش بينى شعب قضايى ويژه رسيدگى 
به موارد ارجاعى از سوى پليس مترو

ــا بيان اينكه پليس  ــردارى مترو تهران ب ــركت بهره ب مديرعامل ش
ــى تهران بزرگ  ــى زيرمجموعه نيروى انتظام ــرو يك يگان انتظام مت
ــان و  ــان كرد: اين يگان توانايى برخورد با دستفروش ــت، خاطرنش اس
همين طور متكديان داخل مترو را دارد. اما نحوه رسيدگى به پرونده هاى 
تشكيل شده هم مهم است.  قلى ها اعلام كرد: رييسى معاون قوه قضاييه 
ــعب قضايى ويژه اى را در تهران  ــتركى قول داد كه ش ــه مش در جلس
ــان آن در ارتباط با امور مترو توجيه باشند.  پيش بينى كند كه بازپرس
به اين ترتيب كارهايى كه پليس مترو دنبال مى كند، اعم از برخورد با 
پديده دستفروشى به اين شعب ارجاع و در آنجا رسيدگى مى شود.  وى 
همچنين تاكيد كرد مترو هم اكنون هم اگر دستفروشى متقاضى باشد، 
از واگذارى غرفه رايگان داخل محوطه ايستگاه استقبال مى كند.  قلى ها 
ــى واگذارى اين غرفه ها توضيح داد: متقاضيان براى اين  درباره چگونگ
منظور بايد به مديران ايستگاه مراجعه و درخواست خود را اعلام كنند.  
درست يك سال پيش از اين، حجت الاسلام سيدمحمد حسينى رييس 
شوراى فرهنگى شركت بهره بردارى مترو تهران از پيش بينى راهكارى 
براى مقابله با پديده دستفروشى در مترو خبر داد و گفت: قرار است با 
همكارى نيروى انتظامى از فعاليت دستفروشان در داخل قطار ممانعت 
ــتگاه ها به صورت رايگان در اختيار  ــود و در عوض غرفه هايى در ايس ش
ــان غرفه كالاهاى خود را عرضه  ــن افراد قرار گيرد تا درمحدوده  هم اي
كنند.  وى گفته بود كه به عنوان يك روحانى، معتقد است بيرون كردن 
ــت و خدا را خوش نمى آيد؛ بلكه  ــان از مترو كار خوبى نيس دستفروش
ــوان با در اختيار قراردادن فضاى رايگان، به اين افراد كمك كرد تا  مى ت
درآمدى داشته باشند چراكه بسيارى از دستفروشان نان آور خانه هستند 
ــر ناچارى به اين كار روى آورده اند.  محسن هاشمى مديرعامل  و از س
پيشين شركت مترو تهران هم در سال 89 گفته بود دستفروشان مترو در 
قالب يك شبكه مافيايى فعاليت مى كنند.  محمدهادى ايازى سخنگوى 
شهردارى تهران اما با رد منتفع شدن مترو از محل عايدات دستفروشى، 
به اين سوال كه آيا شبكه يا مافيايى پشت پديده دستفروشى در مترو 
وجود دارد، پاسخ نداده و گفته نهادهاى انتظامى بايد به اين سوال پاسخ 

دهند و شهردارى نمى تواند در اين باره اظهارنظر كند. 

سال دهم    شماره 1752جامعه يكشنبه    19 خرداد 1392
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سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به جدولي از اعداد 

گفته مي شود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ مي رسد. 

عمودي: 
ــا 2 - پايتخت اتريش -  ــرپيچي كردن - زن باب  1 - س
ــان نماي  نام قديم مدينه - بي مثل و مانند 3 - ميمون انس
ــت كه در عراق  آفريقا - پرهيزكار - ايوان آن مايه عبرت اس
ــوند شباهت - جلا دهنده كفش - بالشتك  قرار دارد 4 - پس
ــر شانه لباس 5 - مظهر پاكي - استادان - كلمه پرسشي  س
ــاعر ابيوردي - طاقچه بالا ــان به گويش يوناني - ش 6 - يون

ــين  7 - گازي بي رنگ و آتش زا - از الفباي يوناني - همنش

جن 8 - پايتخت كشور توگو - قهرمان وسترن - دوستان 
ــگ - ذره اي از ذرات نور  ــفر - نغمه و بان ــباب س 9 - اس
ــروري - وسيله اي  ــالوده و بنياد - س اهورا مزدا 10 - ش
ــتارت جايگزين آن شده در اتومبيل هاي قديمي كه اس

11 - گل كرشمه - درخشندگي - خاك سفالگري 12 - همسر 
زن - نام پدر ابراهيم - حقارت و پستي 13 - ستاره ثريا 
- آرايش - سر گوسفند را مي برد 14 - مرغ حق - منزل 

- ابزار 15 - لقب ارسطو - گلي كه تازه باز شده

افقي: 
ــفند 2 - جيوه -    1 - صاحبان خرد - موي گوس
كوچك ترين كشور شمال آفريقا - چهار گوش هندسي 
ــت  ــاعر سوررئاليس ــوره نان پزي - هيزم - ش 3 - ك
ــوي و خالق اثر اورليا 4 - معبود يگانه - عنصر  فرانس
ــاده - رد پا -  ــهل و س ــه 5 - چه وقت؟ - س اكتيويت
ــوپ وطني - جايز -  ــاه، ذنب - س ــزرگ 6 - گن پدر ب
ــد 7 - پير - آنزيم ــيارمي خواه بازي اى  كه نفس بس
8 - باقيمانده ها - سرگذشت پيشينيان 9 - لجاجت - 
تو بخوان 10 - ضمير اشاره - حق گردن كلفتي سازمان 
امنيت - بانگ نزديك - نوعي ماشين 11 - مادر وطن 
ــد انتخاباتي - جايگزين كبريت - ترمز چهارپا  - عقاي
ــور عربي 13 - ترموستات -  ــي - كش 12 - پيشكش
گامت ماده - ضد 14 - جانوري با زهر كشنده - ابزار 
نجاري - پيام آوري 15 - سخنان بيمار گونه - بي بند 

و بار

جدول1722

جدول1721
سودوكو 725

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تكرار شود. 

2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سخت 374 سودوكو

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 724

زن دستفروش: «پس حالا حالا ها بايد بمانى تا آبديده شوى، 
اينجا كاروانسرا نيست كه؛ مقررات دارد. مامور دارد. بايد اجازه 
بگيرم از اينها. بايد خوششان بيايد بايد يكم وسايل بدهى.» 

دختر مى گويد: «هنوز به پست مامورها نخوردى
هنوز ترنت چرب نشده.»

ــاره مى كند  ــدن اش ــد. درحال سوارش قطار از راه مى رس
ــد: «اينها را مى بينى، از آدم  به مامورهاى مترو و مى گوي
سوءاستفاده مى كنند.» مى خواهم بپرسم چطور سوءاستفاده اى كه شروع مى كند به 
ــروع مى كنم.  درآوردن جنس هايش و تبليغ كردن. من هم تاپ ها را درمى آورم و ش
ــتونى  ــه اى داد مى زنم: «خانم ها تاپ دارم، تاپ هاى تابس ــنده حرف مثل يك فروش
نخى خنك، خانوم ها تاپ هام آب نمى ره، رنگ پس نمى ده، بشوروبپوشه، خانم ها با 

پنج هزارتومن مى تونيد يك هديه خوب براى مادرتان بخريد.»
ايستگاه دروازه شميران كه مى رسم خط عوض مى كنم. زنى لواشك هايى خانگى 
ــافران امتحان كنند تا بخرند. مى گويد:  را در قطع هاى كوچك بريده مى دهد مس
ــك ها را خواهر شوهرش درست مى كند و سودش خوب است.» زن بلندقد  «لواش
ميانسالى آينه و منچ ومارپله كوچك مى فروشد. نشانش مى كنم. چادر مشكى به سر 
دارد با ظاهر به هم ريخته. من همچنان درحال تبليغ ام. تاپ ها به خوبى لواشك ها 
ــتم روزنامه پولشان را  فروش نمى روند. ته ذهن ام فكر مى كنم اگر بمانند روى دس
مى دهد يا نه؟ در همين خيال هايم كه زن چادرى فروشنده مى گويد: «خانم ها جنس 
اين تاپ ها عاليه! من چندساله يكى شان را دارم، شور و واشوره!» به ايستگاه مى رسيم. 
پياده مى شود و من هم تاپ ها را مى چپانم داخل كوله پشتى و پياده مى شوم. رو به 
ما مى گويد: «نترسيد مامور نيست.» و ادامه مى دهد: «عجب مردم آزار شدن مردم»  
ــعى مى كند منچ كوچك را در جلد پلاستيكى اش جا دهد، كمكش مى كنم.  و س
دختر جوان فروشنده اى با موهاى  هاى لايت و آرايش  غليط كه بدليجات مى فروشد، 

مى پرسد: «آخرسر نخريد؟»
مى گويد: «نه آزار دارن؛ وقتم را كلى گرفت. حاضر هستن بازى هاى 50هزارتومانى 
بخرند آنوقت براى دوتومن استخاره مى گيرند، من براى هركدام اينطور باز كنم چقدر 

وقتم گرفته ميشه؛ خب بخرند، اصلا چشم بسته بخرند بهتره»
دختر مى پرسد: «چند مى دهى؟»

مى گويد: «دو تومن»
دختر مى گويد: «ديروز يك دختره هزارتومان مى فروخت»

زن مى گويد: «اون عمده مى خرد؛ 200تا مى خرد.»
دختر مى گويد: «200تا بخرد، نبايد زير قيمت مترو بدهد جنس بقيه مى ماند.»

زن مى گويد: «يك ربع، يك ربع، مى ايستيم تا قطار بيايد، وقتمان گرفته مى شود، 
از اين طرف هم اينها وقتمان را مى گيرند. رفتم بهشت زهرا تو توالت هاى بهشت زهرا 

هم دستفروش ها بودند.»
مى پرسم: «چند وقته مى آيى؟»

مى گويد: پنج سال شده، اما هيچ چى نشدم. همه خانه خريدند، ماشين خريدند، 
آنوقت من يك دوچرخه براى بچه ام نخريدم. همه پول پارو مى كنند ما هيچى، من 

قبلا لواشك و دونات مى فروختم.»
مى پرسد: «تو چند وقته؟»

 مى گويم: «من هفته اولمه، من به بابام اينها نگفتم مى آيم مى ترسم بفهمند. شما 
خونواده ات كارى ندارند مى آيى؟»

لبخند تلخى مى زند و مى گويد: «پدرم يا مادرم! نه ديگه نياز داريم بايد بياييم 
ديگه؛ بشينيم تو خونه چه كار كنيم.»

مى پرسد: «دانشجويى؟»
مى گويم: «آره»

جواب مى دهد: «يك دست صدا نداره ديگه»
رو به دختر مى كند و مى گويد: «اين لواشك هاى محلى را از هركى مى پرسيم 
مى گويد خودمان توليد مى كنيم حالا همه زمين دار و باغدار و آشپز و توليد كننده 

شدند براى ما!»
دختر مى گويد: «لواشك سنگين است.»

مى گويم: «براى اينكه آدرس ندهند نمى گويند.»
زن مى پرسد: «احمدى كدام خط است الان»

مى گويم: «احمدى كيه؟»
جواب مى دهد: «اين مامور جلاده»

با تعجب مى پرسم: «چرا جلاد؟»
 مى گويد: «وسايل را مى گيرد مى برد.»

مى گويد:«گفتى چند وقت است مى آيى؟»
مى گويم: «چهار روز»

ــوى، اينجا كاروانسرا نيست  مى گويد: «پس حالا حالا ها بايد بمانى تا آبديده ش
كه؛ مقررات دارد. مامور دارد. بايد اجازه بگيرم از اينها. بايد خوششان بيايد بايد يكم 

وسايل بدهى.»
دختر مى گويد: «هنوز به پست مامورها نخوردى، هنوز بدنت چرب نشده.»

ــرت هم چشم داشته باشد» و بعد مى پرسد: «چى  زن مى گويد: «بايد پشت س

آوردى حالا»
مى گويم: «تاپ»

دختر با لبخند تمسخرآميزى مى گويد: «اول بسم االله چه چيز گرانى هم آورده! 
پريروز جنس هاى من را گرفتند. گفت خانوم برگرد برگشتم گفت كيف را باز كن 

باز كردم و بردند.»
ادامه مى دهد: «اصلا بحث نكنى باهاشون، يك راست باش برو، وگرنه تورو مى برد 

اوين، خانواده ات مى فهمند.»
مى پرسم: «اگه نروم چى؟»

دختر مى گويد: «به زور مى برند دستبند مى زنند.»
زن مى گويد: كه، به من گفت برو بعد از انتخابات بيا براى جنس هات»

مى پرسم: «همه جنس هات رو بردند؟»
مى گويد: «حتى كيف ام را هم بردند.»

قطار مى رسد و سوار مى شويم. دختر جوانى با موهاى روشن و اندك آرايشى روى 
يكى از صندلى ها نشسته است و ليف مى بافد. زنى از فروشنده ها به او نزديك مى شود 
و مى پرسد: «چند مى فروشى؟» مى گويد: «كوچك ها پنج تومن بزرگ ها هفت تومن» 
زن ليف باف مى گويد: «كاموايش را گران خريده ام كيلويى 30تومن.» من مى پرسم: 

«چقدر سود مى كنى؟» مى گويد: «مشخص نمى كند، 20تومن، 30تومن»
زن جوان ديگرى پنكك مى فروشد. تستر دارد و روى دست مشترى ها به اجبار 
امتحان مى كند. دانه اى 12هزار مى فروشد. مى گويد:«پنكك گلد ايتاليايى دارم؛ نقش 
كرم گريم را برايتان بازى مى كند.» نشانش مى كنم كه موقع پياده شدنش با او پياده 
شوم. اما آنقدر درگير فروختن تاپ ها مى شوم كه گمش مى كنم. انگار بيش از آنچه 

بايد در نقشم فرو رفته ام. 

خطم را عوض مى كنم. دختر جوانى «بام تل» را در مى آورد و روى موهايش نشان 
ــينيون كردن و آرايشگاه رفتن نداريد  مى دهد و مى گويد: «خانم ها ديگر نيازى به ش
ــگر خودتان باشيد» بام تل كش شبيه كش مو  فقط با دوهزارتومن مى توانيد آرايش
است. شالش را از روى سر بر مى دارد و طرز كارش را روى موهايش نشان مى دهد. 
ــايش مى شوند. خانمى چند بار از او  ــان مى دهد و همه محو تماش راه مى رود و نش
ــان دهد و هربار صبورانه نشان مى هد، قطار مى ايستد و خانم خريد  مى خواهد نش
نمى كند. عصبانى و كلافه پياده مى شود و من هم به دنبالش پياده مى شوم. بر روى 
ــتگاه مى نشينم. مى گويد: «مى دانستم قصد خريد ندارد  صندلى كنارى اش در ايس
ــتم بگويم دوباره نشان نمى دهم.» خوش چهره و  اما جلوى مردم هم كه نمى توانس
ــته است كه اگر در بيرون از مترو  ــت ظاهرش آنقدر آراس خوش پوش و امروزى اس
مى ديدمش تصور مى كردم راهى ميهمانى است. سر صحبت را باز مى كنم و دوباره 

مى گويم: «روز دوم است مى آيم و مى ترسم اگر خانواده ام ببينند چه مى شود.»
ــرف زدم. اول مخالف بود. بگو  ــد: «بايد به پدرت بگويى، من با پدرم ح مى گوي

قسمت خواهران است، امن است و هيچ مردى نيست، راضى مى شود.»
مى گويم:«فاميل چى؟»

مى گويد: «اغلب فاميل ما بالاشهر نشين اند و خودروهاى شاسى بلند دارند، اصلا با 
مترو رفت وآمد نمى كنند. اما يك روز زن دايى ام من را ديد و تمام فاميل را پر كرد 
كه ليلا دستفروشى مى كند تا چهار روز نخوابيدم. همه اش گريه مى كردم اما بعد فكر 

كردم كه من كه كار بدى نكرده ام و بعد خودم به اقوام و فاميل گفتم.»
مى گويد: «ما خودمان بام تل و كليپس مى سازيم، من مربى صنايع دستى ام. يك 
ــت كه شوهرهايشان  روز به اين فكر افتادم و كارآفرينى كردم؛ چند زن بى سرپرس
معتادند يا بيوه اند كليپس و بام تل ها را درست مى كنند و ما مى آوريم مى فروشيم. 
كلى خانواده از اين راه نان مى خورند پدرم وقتى اينها را ديد راضى شد. توام به خودت 

سخت نگير كاركردن كه عار نيست.»
24ساله است و با اعتمادبه نفس و افتخار درباره كارى كه مى كند حرف مى زند 
و مى گويد: «قبلا ما به مغازه ها مى فروختيم و همه سودش تو جيب آنها مى رفت اما 
حالا بى واسطه مى فروشيم و تازه روز به روز هم تعدادمان بيشتر مى شود اگر تو هم 

دوست دارى شماره ات را بده با خودمان كار كن.»
شماره را مى دهم و مى گويم وقت ناهار است بايد بروم خانه. مى گويد: «ايستگاه 

ــم.» مى گويم: «نه  ــتوران دارد كه ما معمولا آنجا ناهار مى خوري ــت يك رس طرش
خانه مان نزديك اين ايستگاه است و خداحافظى مى كنم.»

ــوم و تاپ ها را بيرون مى آورم و دوباره شروع  ــوار مى ش خط عوض مى كنم و س
ــنده ديگرى مشغول است. 30ساله به نظر مى رسد، طرح تتو  مى كنم. دختر فروش
ــوم.  ــم را جمع مى كنم كه موقع قطار عوض كردن با او پياده ش ــد. حواس مى فروش
روپوش سفيد به تن دارد با شلوار جين و صندل. صورت آرايش كرده و طرح هاى تتو 
را روى دستان خودش به مسافرها نشان مى دهد و مى گويد: «بدون درد و خونريزى 
صاحب يك تتو زيبا شويد.» بيشتر دخترها و زن هاى جوان مى خرند و پياده مى شود 

و من هم مى پرم پايين. 
مى پرسم: «فروشت چطوره؟»

مى گويد: «بد نيست.»
مى گويم: «من روز اولم است خوب نفروخته ام، نگرانم»

مى گويد: «نگران نباش فردا مى فروشى»
مى گويم: «من تايپيست بودم حقوق خوب نمى دادند آمدم اينجا»

ــكر،  ــودم پدر... ها حقوق نمى دادند كه، اما الان ش ــن هم بهيار ب ــد: «م مى گوي
راضى ام.»

مى گويم: «خانواده ام نمى دانند مى ترسم بفهمند.»
مى گويد: «بالاخره كه مى فهمند، بهتر است خودت بگويى، مى فهمند پس بگو، 

اينقدر آدم فضول هست كه نگو»
مى پرسم: «تو چى؟ خانواده ات مى دانند؟»

ــنده از هم مى پرسند احمدى را  ــده ام» زن هاى فروش جواب مى دهد: «جدا ش
نديديد؟ همه زن هاى فروشنده از مامور زنى كه احمدى نام دارد عجيب مى ترسند. 
 هنوز سوال بعدى را نپرسيده ام كه قطار زودتر از آنچه بايد از راه مى رسد و سوار 

مى شويم. دوباره شروع مى كند. 
زن شكسته اى است. بوگير و پد و خنزر پنزر مى فروشد. مانتو شلوار فرم رنگ ورو 
ــت و اعتماد به نفس  رفته و كفش هاى زهوار دررفته اى به پا دارد. صدايش آرام اس

چندانى ندارد. بيشتر نشان مى دهد تا معرفى كند. پياده مى شويم. 
 مى گويم: «خسته نباشى»

ــروع مى كنم به همان معرفى  ــى و توام همين طور» و دوباره ش مى گويد:«مرس
تكرارى خودم. مى گويد: «من هم خياط توليدى بودم اما اينقدر دير و به زور حقوق 

مى دادند بيرون زدم. دوسالى است اينجام.»
مى پرسم: «شوهرت مى داند؟»

مى گويد: «آره»
 مى پرسم: «چه كاره است؟»

ــب درمى آورد و  ــه پول هايش را از جي ــت» و بى حوصل ــد: «كارگر اس  مى گوي
مى شمارد و بعد زير لب مى گويد: «شكر.»

مى پرسم: «بچه چى؟ دارى؟» 
مى گويد: «آره»

مى پرسم: «چه كارشان مى كنى مى آيى اينجا»
جواب مى دهد: «دختر بزرگ ترم نگهشان مى دارد.»

قطار مى ايستد و سوار مى شويم و شروع مى كند. ساعت از 9 شب گذشته و هنوز 
ــوار خط آبى مى شوم براى برگشت كه  ــه تا از تاپ هايم مانده اند. دور مى زنم و س س
دوباره خانم پولك مانيكور و دستبندفروش ديروزى را مى بينم. حالا مى دانم اسمشان 

رعنا و منيژه است. منيژه مى پرسد: كمتر از پنج  كه نفروختى امروز؟ 
مى گويم: «نه»

مى گويد: «آفرين كم كم راه مى افتى.» 
رعنا شروع كرده است «خانم ها دستبند هاى چرمى نگين دار دارم، نمونه اش روى 
ــتاده ام تماشا مى كنم. منيژه تشر مى زند كه  ــت خودم هم هست و...» من ايس دس

«شروع كن ديگر!»
مى گويم:«خسته شده ام دارم بر مى گردم خانه»

مى گويد: «در همين مسير شايد بتوانى بفروشى» و ديگر واقعا صدايم در نمى آيد. 
شروع مى كنم اما انگار مسافران هم اينقدر خسته اند كه حال خريد ندارند. 

ــينم كنار منيژه، مى گويد: «شوهرم گير داده كه بيا برويم شمال زندگى  مى نش
ــت اگر حداقل كم بياورم مى آيم  ــمال بيايم چه كار، اينجا خوب اس كنيم. گفتم ش
ــب را  ــى اش را بر مى دارد و تلفنى قرار ميهمانى ش ــمال كجا بروم.» گوش مترو، ش

هماهنگ مى كند. 
ــتگاه مترو به خانه مان مى رسد. ساعت از 10 گذشته  قطار به نزديك ترين ايس
است. از پله ها به سختى بالا مى آيم. سه تاپ روى دستم مانده، به قول دختر فروشنده 
مايه را به دست آورده ام اما سودم ماند. خيابان خلوت است از ايستگاه پياده مى شوم 

و به تاريكى شب مى پيوندم.

دستفروش پياده نمى شود
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